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رخداد حادثه 

آتش سوزی مرگ بار 
در انبار چهارهزارمتری

سخنگوی ســازمان آتش نشانی تهران از وقوع  �
آتش ســوزی مرگ بار در یک انبــار و کارگاه مبل و 

مصنوعات چوبی خبر داد.
ســیدجلال ملکــی در این باره گفت: ســاعت 
۵:۰۴ دیــروز آتش ســوزی در یــک کارگاه مبل و 
مصنوعات چوبی واقع در بزرگراه آزادگان شهرک 
گلریز به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهرداری تهران 
اعلام شد و با توجه به وســعت حریق بلافاصله 
پنج ایســتگاه به همراه خودرو های پشــتیبانی به 
محل اعزام شــدند. وی با اشاره به اینکه محدوده 
آتش ســوزی خارج از حریم آتش نشــانی تهران 
بود اما آتش نشــانان تهران به محل اعزام شدند، 
ادامه داد: محل آتش سوزی یک گاراژ و باراندازی 
به وســعت چهار هزار مترمربع بود و کارگاه هایی 
نیز در آن وجود داشــت. در قسمت شمال شرقی 
این کارگاه نیز اتاق هایی وجود داشــت که کاربری 
رویه کوبــی و رنگــرزی داشــتند و آنهــا نیز کاملا 

شعله ور بودند.
وی افزود: در این کارگاه بخش های مســکونی 
نیز وجود داشت و در محوطه کارگاه مقدار زیادی 
ابــر و پارچه و مبل ریخته شــده بــود و آتش هر 

لحظه گسترده تر می شد.
سخنگوی ســازمان آتش نشانی تهران با اشاره 
به اینکــه اطلاعات اولیه حاکــی از آن بود که دو 
نفر در این کارگاه حضور دارند، گفت: آتش نشانان 
بلافاصله عملیات را آغاز کردند و در لحظات اولیه 
مرد جوان حدودا ۲۷ســاله را که دچار سوختگی 
شده بود و وضعیت وخیمی داشت از محل خارج 

کردند و به عوامل اورژانس تحویل دادند.
به گفته وی حین عملیات سقف این کارگاه به 
علت ناایمن بودن ریزش کرد که هیچ یک از افراد 

حاضر آسیبی ندیدند.
وی ادامه داد: دقایقی بعد آتش نشانان موفق 
شــدند فرد دیگری را که وی نیز جوانی ۲۷ســاله 
بود، از محل آتش ســوزی خارج کنند و به عوامل 
اورژانــس تحویل دهند که بعد از انجام بررســی 
توسط عوامل اورژانس مشخص شد این جوان به 

علت سوختگی جان خود را از دست داده است.
بــه گفته وی عملیــات اطفای حریــق بعد از 
مدتی به پایان رســید و آتش نشانان پس از انجام 
لکه گیری و ایمن ســازی، محل را به کارشناســان 

تحویل دادند.

اخاذی از مدیر شرکت خصوصی
 با  تهدید

شرق: افرادی که با راهنمایی یکی از کارمندان  �
اقــدام به اخاذی از مدیر شــرکت کــرده بودند، با 
سرنخ هایی که پلیس به دســت آورد شناسایی و 

دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنگار ما اوایل اســفند امســال 
مردی با مراجعه به دادســرای جنایــی تهران از 
اخاذی که با آدم ربایی همراه بود خبر داد و گفت: 
روز حادثه در حال خروج از خانه بودم که دو مرد 
مســلح که اسلحه کمری، شوکر و دستبند داشتند 
به ســراغم آمدند و خود را مأمور معرفی کردند و 
از من خواستند همراهشــان بروم. وقتی در مورد 
موضوع اتهام از آنها سؤال کردم دلایل را اختلاس 
و روابط نامشروع با کارمندان زن اعلام کردند، اما 
من که ریگی به کفش نداشــتم بــا اظهارات آنها 
مخالفت کردم و گفتم کــه با آنها به مرکز پلیس 
می روم، به همین منظور ســوار ماشین آنها شدم. 
در راه بــه من گفتنــد کــه در ازاری دریافت ۵۰۰ 
میلیون تومان حاضر هســتند از پیگیری موضوع 
منصرف شــوند ولی وقتی من اصــرار کردم که با 
آنها به مرکز پلیس می روم، شروع به تهدید کردند 
و گفتنــد فیلم و عکس داریم و آبرویت را می بریم 
و در نهایــت هم اعضای خانــواده ام را تهدید به 
قتــل کردند. در نهایت من راضی شــدم به دفترم 
بیایند و هرچه دارم را به آنها بدهم. در دفتر چهار 
هــزار دلار، ۱۰ میلیــون لیر ترکیــه و تعداد زیادی 
ســکه بانک پارسیان را که ارزش آنها بیش از ۲۰۰ 
میلیون تومان بود، از من گرفتند و بعد هم تماس 
گرفتند و تهدید کردند که اگر شــکایت کنم آبرویم 

را خواهند برد.
با طرح این شــکایت پرونده در شــعبه ششم 
دادســرای جنایــی مطــرح شــد و درنهایــت با 
ســرنخ هایی که پلیس به دست آورده بود، مالک 
خودروی تیبایی که مدیر شــرکت با آن ربوده شده 
بود، شناسایی شد. متهم پس از دستگیری به جرم 
خود اعتراف کرد و گفت: پس از شنیدن حرف های 
یکی از دوستانم که در شرکت این فرد کار می کرد، 

نقشه این کار را طراحی کردیم.
بــا ایــن اعترافــات نفــر دوم و کارمنــدی که 
آنهــا را راهنمایی کرده بود نیز دســتگیر شــدند 
و در حــال حاضــر این افــراد با دســتور بازپرس 
در بازداشــت هســتند و تحقیقــات در این مورد

 ادامه دارد.

شرق: ســه مرد که با انگیزه به چنــگ آوردن اموال مردی ثروتمند، نقشه 
قتــل او را طراحی و اجرا کرده بودند، در بازجویی های پلیســی به جرم 

خود اعتراف کردند و جزئیات جنایت را شرح دادند.
رســیدگی به این پرونده از زمانی آغاز شد که مردی به پلیس آگاهی 
اســتان خراسان رضوی رفت و طی شکایتی گفت پدرش گم شده است. 
او توضیح داد: پدرم ســه روز پیش خانه را ترک کرده و از آن زمان دیگر 
هیچ خبری از او نیســت. پدرم ملکی دارد که بــه یک تعمیرکار خودرو 
اجاره داده اســت و خودش هم گاهی به آنجا می رود و در اتاقک طبقه 
بالای مغازه اســتراحت می کند. اول خیال کردیم او به آنجا رفته اســت 
اما وقتی سرکشــی کردیم، دیدیم پدرم آنجا نیســت. بعد از آن، به همه 
بیمارســتان ها  ســر زدیم اما باز هــم خبری به دســت نیاوردیم و حالا 

می ترسم اتفاق بدی برایش رخ داده باشد.
کارآگاهان بعد از شــنیدن اظهارات این مرد دســت به کار شدند و در 
گام نخست به تعمیرگاه اجاره ای رفتند اما وقتی به آنجا رسیدند، دیدند 
تعمیرگاه تعطیل است. درِ اتاقک طبقه بالای آن هم بسته بود. تعطیلی 
تعمیرگاه عجیب به نظر می رســید زیرا به گفته همسایه ها، همیشه مرد 
مســتأجر و دو کارگرش در آنجا حضور داشتند. در حالی که مأموران نیز 
ظنین شــده بودند که اتفاق ناگواری برای مرد گمشده رخ داده است، به 
پرس وجو از همســایه های تعمیرگاه پرداختند و فهمیدند سه روز پیش 

نیمه های شب سه تعمیرکار سوار بر خودروی مرد مفقودشده محل کار 
خود را ترک کردند. این در حالی بود که اثری از خودروی مرد مســن نیز 

وجود نداشت.
کارآگاهان دیگر تردیدی نداشــتند که برای اطلاع از سرنوشت پیرمرد 
مفقودشــده چاره ای جز دســتگیری مرد تعمیرکار و دو کارگرش ندارند 
به همین ســبب جست وجوهای وســیعی را آغاز کردند و توانستند این 
ســه نفر را دســتگیر کنند. آنها ابتدا مدعی شــدند از سرنوشت پیرمرد 

اطلاع ندارند و مدت هاست او را ندیده اند. اگرچه متهمان سعی داشتند 
خودشان را بی گناه نشان دهند اما دچار تناقض گویی شدند و همین آنها 

را به بن بست کشاند.
مرد تعمیــرکار که متهم اصلی پرونده بود، در بازجویی ها بالاخره به 
ارتکاب قتل اعتراف کرد و گفت: من می دانســتم این پیرمرد ثروت زیادی 
دارد و برای تصاحب اموال او نقشــه کشیده بودم. نقشه ام این بود که او 
را به قتل برســانم و پس از آن چک های ســفیدامضای او را خرج کنم. 
برای این کار به همدســت احتیاج داشتم به همین دلیل دو کارگر دیگر 
را نیــز از موضوع مطلع کردم و آنها قبول کردند به من کمک کنند. برای 
اینکه کارمان را درســت پیش ببریم، نقشه ای کشیدیم و روزی که پیرمرد 
برای اســتراحت به اتاقکش آمد، در غذای او داروی خواب آور ریختیم. 
بعــد از اینکه پیرمرد به خواب رفت شــیر گاز را باز گذاشــتیم تا او خفه 
شــود برای اینکه این طور نشان دهیم که او بر اثر حادثه فوت شده است 
اما روز بعد وقتی ســراغش رفتیم، دیدیم او زنده اســت و نقشــه مان با 
شکســت مواجه شده برای همین خودم دســت به کار شدم و به بهانه  
اینکه می خواهم کمرش را ماســاژ دهم، دستانم را دور گلویش انداختم 
و او را خفه کردم. بعد جســد را با کمک دو همدســتم به خارج از شهر 
بردیم و آتش زدیم تا شناسایی نشود. قصد داشتیم چک های سفیدامضا 

را خرج کنیم که دستگیر شدیم.

شــرق: دو متهم که در پرونده هــای جداگانه ای قتل 
انجــام داده  و بــه پرداخت دیه محکوم شــده  بودند، 
به دلیــل ناتوانی در پرداخت دیه درخواســت اعســار 

دادند.
به گزارش خبرنگار ما، در اولین پرونده که در شعبه 
۲ دادگاه کیفری اســتان تهران رســیدگی شــد، مردی 
کــه دوســتش را با تزریق مــواد به قتل رســانده  بود، 

درخواست خود را به همراه توضیحاتی ارائه داد.
ایــن مرد که بیش از این یک بار در شــعبه ۲ دادگاه 
کیفری اســتان تهــران محاکمــه و بــه پرداخت دیه 
محکوم شــده  بود، گفت: من و چهار نفر از دوســتانم 
همگی معتاد بودیم و در یک مخروبه زندگی می کردیم 
و مواد می کشــیدیم. کار به جایی رســیده  بود که مواد 
تزریق می کردیم. روز حادثه دوستم، سعید، حالش بد 
بــود؛ می گفت خمار اســت و درد دارد. آن قدر حالش 
بد بود که خودش نمی توانســت مواد تزریق کند و من 
هم تصمیم گرفتم برای کمک به او کمی مواد برایش 
تزریق کنم، به محــض اینکه این کار را کردم او از حال 
رفت، ما فکر کردیم حالت نشئگی  است اما دیگر بیدار 

نشــد و جانش را از دست داد. من اصلا قصد کشتن او 
را نداشتم و زمانی  که پلیس مرا دستگیر کرد هم گفتم 
قصــدم این بود که او را از حالت خماری بیرون بیاورم. 
دادگاه هم کاری را که کرده  بودم، عمد تشــخیص نداد 
و محکوم به پرداخت دیه شدم، اما به دلیل اینکه قتل 
شبه عمد مرتکب شده بودم و اعتیاد هم داشتم، به پنج 

سال حبس محکوم شدم.
متهم درباره مدتی که در زندان است، گفت: من در 
این مدت که زندان بــودم مواد را ترک کردم، وضعیت 
ظاهری ام نشــان می دهد که چقدر حالم بهتر شــده 
اســت. می خواهم پیش خانواده ام برگــردم، اما چون 
نتوانســته ام دیــه را پرداخــت کنــم، آزادم نمی کنند. 
من درخواســت دارم با اعســار من موافقت شود؛ اگر 
موافقت کنید تعهد می دهم کار کنم و هر ماه حقوقی 

را که می گیرم، به اولیای دم بدهم.
سپس شــاهدان متهم در جایگاه قرار گرفتند؛ آنها 
گفتند: متهــم به دلیل اعتیــاد و وضعیت بد مالی که 
داشــت، هیچ وقت در خانه نبــود؛ او هیچ ملکی برای 
فروش نــدارد و حتی در برخی زمان ها نمی توانســت 

هزینــه خورد و خوراکش را تأمیــن کند. او حتی جایی 
برای خواب نداشت.

بعد از اینکه قضات این اظهارات را شــنیدند، برای 
تصمیم گیری در این زمینه وارد شور شدند.

قضات سپس رســیدگی به دومین پرونده را که در 
آن نیز مردی درخواســت پذیرش اعسار کرده  بود، آغاز 
کردند. متهم این پرونده که مردی ۴۰ ســاله  است، ۱۰ 

سال قبل به جرم قتل برادرش بازداشت شد.
او روز گذشته در جلسه بررسی اعسار گفت: ۱۰ سال 
قبل به بــرادرم ۱۴ میلیون تومان پول قرض داده  بودم 
و قــرار بود خیلی زود آن را به من پس دهد، اما هرچه 
می کــردم پول را نمی داد و می گفــت باید صبر کنی و 
بعد هم که گفت دیگر پول را نمی دهد. درگیری من و 
برادرم برای همین موضوع بود. روز حادثه به او گفتم 
پولــم را بده چون نیاز دارم و خودم با مشــکل مواجه 
شده ام، او پول را به من نداد و قبول نکرد. وقتی با هم 
بحث و دعوا کردیم من کنترل خودم را از دســت دادم 
و او را بــا چاقو زدم، از اینکه برادرم را کشــته ام خیلی 

ناراحتم و بیشتر از هرکسی عذاب وجدان دارم.

متهم گفت: خانــواده برادرم می دانند که من پولی 
ندارم به آنها بدهم و هرچقدر هم در زندان بمانم چون 
پولی ندارم هیچ چیز نصیب آنها نمی شود. من مجردم 
و زن و بچه نــدارم، می توانم با قرض گرفتن از دیگران

۱۵ میلیون تومان تهیه کنم و به عنوان پیش قسط بدهم 
و مابقی را هم هــر چقدر دادگاه تعیین کند در ماه کار 
می کنم و می پردازم. من در حال حاضر شغلی ندارم، اما 
اگر آزاد شوم کار می کنم و سر شغل قبلی ام برمی گردم 

و با درآمدی که دارم می توانم دیه را بپردازم.
در ادامــه بــرادرزاده مقتــول بــه عنــوان یکی از 
اولیای دم در جایگاه حاضر شــد. او گفت: بعد از مرگ 
پدرم مــا صدمه خیلی بزرگــی دیدیم، اما کســی که 
پدرمان را کشته  بود، عمویمان بود به همین دلیل هم 
برای او درخواست قصاص نکردیم و از همان ابتدا هم 
دیه خواستیم، حالا هم اگر عمویم قبول می کند که کار 
کند و پول دیــه را بدهد من هم قبول می کنم از زندان 

آزاد شود.
بعــد از گفته هــای این جــوان و توضیحات متهم، 

قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

 نقشه جنایت کارانه برای تصاحب چک های سفیدامضا

درخواست 2 متهم به قتل براى آزادى از زندان


